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  حرم زنان داخلِ وضع 

  ھايا حرمسراي 

زمان  در آن زيرا. لۀ ازدواج بودھا مسأمشکل شاھزاده خانم اروپای قرون وسطی بزرگترين در

، نه راز خود ازدواج کنندھمت کيش وھم که بايد با آن بود را عقيده بر ھاشاھزاده خانم شاھان و

شان  خود ھمسويۀ تا برابر و ،ھا به انتظار مينشستندزاده خانمه شاھعقيد با اين باور و. غير آن

چه بسا . به خواستگاری آنھا بيايد بلند کند و دنيا سر گوشۀ کدام کنج و ياشاھزاده ای از شاھی و

 را از شادابی خود زمان شاھزاده خانم طراوت و صورت ميگرفت که آن که اين واقعه ديرتر

را طور مجرد زندگی خود  ھافت که اکثر شھزاده خانمت نميگريا اصBً صور و. دست داده بود

حق آنانی صورت ميگرفت که  در اغلب اين جفا بدون تشکيل خانواده به آخر ميرسانيدند و

 که در ھمچنان مرسوم بود که زنان جوانی. طبيعت با ايشان ظلم کرده و وجاھت کافی نميداشتند

 با خدمت کردن با کافۀ به کليساھا پناه ميبردند و د وترک دنيا ميکردن ،عشق شکست ميخوردند

يا تارکان  راھبه و ،سخواھران مقدّ  اسمایاينھا به . حيات بسر ميبردند دل خوش ميداشتند و بشر

تن ازين  من بياد دارم که دو. کنون نيز دوام داشته باشدميشدند که اين حالت شايد تا دنيا ياد

رنگ آبی خيره به تن ه ب آستين بسته ھای دراز يخن وپيراھن. کابل آمده بودنده تارکان دنيا باری ب

 به شفاخانۀ صليب حضرت عيسی زيب گردن شان بود و ل سفيدی بسر ميبستند و،  دستماداشتند

  .روزگار سپری ميکردند جای ديگر بخدمت مريضان ميپرداختند و يا ھر علی آباد و

لعه ھائی بنام حرمسرای ق يا فيوداYن قصرھا و ديگری بود، شاھان و ت طورشرق وضعيّ  اما در

مثBً ناصرالدين شاه قاجار تعداد . را محبوس نگه ميداشتند ھااز زن شتند که بداخل آنھا تعدادیدا
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اما او که  ،ھايش ياد ميشدندنام زنه برمسرای خود جمع کرده بود که ھمه ح را در زيادی از زنھا

از آنھا را به بيراھه  بعضشھوت  شايد فشار شوق و ميدانست که بود و شديداً مراقب زنھای خود

ار گزه نام خدمتخواجه سرايان را ب زيادی از ديگران شوند، تعداد به تماس با ضرحا بکشاند و

ھا به پادشاه اطBع ، جاسوسانی بودند که از حرکات زنحقيقت امر داده بود که در بين آنھا جا در

 نان بيچاره جزاھا ويا نادرست اين جاسوسان ز اين اطBعات درست و نتيجۀ که در ،ميدادند

صحن  شاه در يکی دو واقعه زنان به امر حتی در و. جانب شاه ميديدند ضربات سخت از

  .سرزنش سائر زنھا گردد تا سبب عبرت و ،حرمسرای زنده بگور شده بودند

 ھر قدر زنھای جوان را از ما آن پرور وطن عزيز خودشکم شاه عياش و ،امير حبيب الله خان

فر ميرسيد و امير ن شان به صد خره تعدادع کرده بود که باaحرمسرای خود جم طائفه در قوم و

 ميگذشتاند و ،درجات مختلف بودند ھا که دارای القاب وبا اين زنرا  روزی خودساعات زياد شبا

آرامش جسمی خود صدھا نفر را گماشته  که برای استراحت و او. راقب آنھا بودھمچنان سخت مُ 

استخدام کرده بود که اين غBم بچه ھا بعضاً  "م بچهغB"نام ه را بنوجوان  و ، چندين جوانبود

ه روی ھمرفت و. دربار شاه بسر ميبردنده حقيقت طور گروگان ب که در ،پسران خوانين بودند

داشتند و بنام غBم بچه ھای حضوری، غBم  راد خاص خو تمامی غBم بچه ھا خدمت و وظيفۀ

ماً Bم بچه ھای حرمسرای رو تماغ. ياد ميشدندغBم بچه ھای حرمسرای رو  بچه ھای خاص و

له امتحانی که ميرسيدند امير بايک آ 15يا  و 14که اين پسران به سن  ھمين بودند و 14زير سن 

رفتن به  از ،ق رسيده بودندراھِ مُ  سن کدام شان که به رھ داشت آنھارا آزمايش ميکرد و

طمئنی با آنھم شخص م. يافتندء ميبه صف غBم بچه ھای خا ص ارتقا حرمسرای ممنوع و

را  او را ميديدند دور  15يا و 14زنھای امير نوجوانی به سن  از ، ھرگاه بعضداشت اظھار

زن را که جمع کرده  نفر اين صد امير.  او مشکل ميساختند راه نجات را بر حلقه ميکردند و

 درجات زياد از ھا وبناءً تفاوت. ديده نميتوانست يک نظر نميديد وه واضح است که ھمه را ب ،بود

علوم م ،بی که امير به آنھا داده بودروی القا ھا ازجود بود که اين تفاوتمو ن آنھادر بي نظر امير

يا ساعتی را گذرانده  آن ھم شبی و بايد با رتبۀ آخرين بودند و ھای اواما با آنھم ھمگان زن. ميشد

نظر امير ناشناخته مانده بوده  در از آنھا الی اخير امکان زياد موجود است که بعض ميبود و

شاھی محبوس بودند و آرزو  قفس طBئی اريکۀ زنان امير چون پرندگانی بودند که در. دباشن

نی قرص نا شبانه ميبود و» حما ل«کاش شوھری ميداشتيم که جوالی  ميگفتند ای ميکردند و

 ما ميبود و ميدانستيم که اين شوھر و مختص به خودو شمعی روشن ميکرد  آورد و باخود می

اکثر بيوه  ،امير کشته شدن  خره ھمچنان چيزی بوقوع پيوست که بعد ازaبا و. ستاين خانۀ ما 

  .به آرزوی خود رسيدند طبقه و صنفی که خواستند ازدواج کردند و ھر ھايش با
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ھا بکلی زن. فيودالھا وضع طور ديگری است خوانين و بس زنانۀامح حصارھا و اما در و

نه شناخته  ديده و هشوھری که ھيچگاه ن دختران جوان يا مطابق به ميل فيودال با ،محبوس اند

ھرگاه . پدر بماند خانۀ محبسِ  در ھم به حبس بماند و يا مادام العمر شوھر خانۀ ازدواج کند که در

د مخفيانه ازين نکند و بخواھ گان رابطۀ عاشقانه پيدازاديا دھقان اران وگزخدمت يکی از دختری با

را  پای پياده شبانه خود يد باد باچون وسيله ای ديگر ندار ،دنکن فرار قصد د ونحبس وارھم

رو به مراقبين خبر ميشوند با اسپان تيزکه  اما فردا علی الصباح ھمين .بمنزل امنی برسانند

چنانچه . مجازات ميشوند و واپس به قلعه داخل وکرده را دستگير  تعقيب شان ميپردازند و آنھا

 يا حضور ديگر زنان قلعه و ھردو جوان فراری را در صورت گرفته بود و باری عين واقعه

گير در حبس ثقيلتر زنان بيوه در. تا عبرت ديگران شود ،اعدام کشيدند به جوخۀ حرمسرای

يا مادام العمر درين  بازماندگان شوھر فوت شده اش ازدواج کند و يکی از يا بايد با. ھستند

نزديک  من از ربوط به يک زن بيوه ميباشد وکه م ھائیرا خاطره  من يکی از. محبس بماند

  :درينجا نقل ميکنم ،ندارمای صدق آن ھيچ شبھه  واقعيت و در باخبر بودم و

قلعه محبوس است، روزی برادرش به  سال در فوت شوھرش مدت چند زن جوان بيوه که بعد از

 وسيلۀ يکی ازه مھمانخانه خان فيودال رحل اقامت می افگند و ب در و آيد قصد ديدارش می

سرپرستان  او خواھش ميکند که از از آمدن خود به خواھرش اطBع ميدھد و اران ازتگزخدم

خانم جوان . برود مھمان يعنی برادرش طور ؛او روزی بخانۀ برای چند خود اجازه حاصل کند و

که اکنون اجرای ھمه امور بدست نزد پسر جوان خان  شنيدن چنين بشارت خوشنود ميشود و از

برايش اجازه داده شود تا به مھمانی ھمراه  ،خواھش ميکند ضرعت با زاری و ميرود و ،ستاو

را  خواھش او جوان امتناع ميورزد و خانزادۀ. برود ،راه دور آمده است برادرش که از

را  دفعه سوم خانم خود در. اما نتيجه نميدھد ،زاری ميکند زن جوان دوباره عذر و. نميپذيرد

رور که اين سخنان او خانزادۀ مغ. ميزندم سخن حِ صلۀ رَ  ت وانسانيّ  ميداند و از مستحق اين امر

 ه فوريت يک گلولۀ سربی سنگين حوالۀب ت به تفنگ ميبرد ورا چنان بر آشفته ميکند که دس

ينه اش فوران س خون از فتد وا می یبجا یجا که صندوق سينه آن زن بيچارۀ مظلوم ميکند

آرام باقی  ساکت و بعد جسم بيجان او اندامش ظاھر ميشود و لحظه ای تی درميتپد تشنجا. ميکند

و  از سر مھمانخانه برون قلعه منتظر است صدای فير تفنگ را ميشنود و برادرش که در. ميماند

سر راست نزد شعبات  نھد وبه فرار مي است، پا چه قرار صداھای داخل قلعه ميداند که وضع از

 فرچند ن قومندان امنيه با ،ھای کBن استحکومتي چون حادثه مربوط يکی از ،امنيتی ميرود

که  خونی با ،نشده ش سردخانم مقتول را که ھنوز جسد ميشوند و محل واقعه حاضر پوليس در

 ،خود ايستاده ھم باYی شکار قاتل را که ھنوز خانزادۀ بينند ومي صندوق سينه اش جاری ست از
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 اYتیبا سؤ را تحرير و مشاھدات خود داکتر پوليس و .ميرسد داکتر موظف سر .مشاھده ميکنند

اما قاتل را به  .داخل دوسيه ميکنند ضبط و ،داده است که او جواباتی و قاتل کرده اند که از

  .را به پدرش ميسپارند او الی حکم محکمه توقيف نميکنند و ،ضمانت پدرش خان بزرگ

روز بعد  چند. و صدائی براه انداخت و مردم منتظر مجازات شديد قاتل بودند اين واقعه سر

واقعه طور ديگر به  سه تحريف شد و دو. ودگذار ب قاتل آزادانه در گشت و صداھا خاموش شد و

  .تحرير در آمد

بين ھيزم  در ھاً د يک کارتوس دارای سرگلوله اشتباتندور نان ميپزي که خانم مقتول در زمانی«

  ».مقتول اصابت کرده لوله به سينۀآتش انفBق کرده و گ حرارت ثربه ا وارد تندور شده و

ھا پراگنده شده بود گلوله ھای زياد به اثر جنگ سقوی که اغتشاش دورۀ اين چنين واقعات بعد از

بود که سبب زخمی شدن شده بود اما مرگ کسی اتفاق نيفتاده بود اما  جاھا رخ داده بعض در

که خان  صورتی در .خانمی را ميکشد قابل قبول است و افتد حال امنيت اتفاق می اکنون در

 موظفين امنيه و ذيربط اعم از کيناتمام ار جوال پول را باز گذاشته بود و بزرگ دھن مملو از

 محاکم مربوطه تا استيناف نيز تعقيب گرديد و جعلی در اين دوسيۀ. آن بھره مند شدند داکتر از

خون ناحق آن خانم  شناخته ماند ونا نتيجه قاتل اين قتل مشھود مجھول و ھدايائی داده شد که در

اين بود . ادی خود ادامه دادقاتل آزادانه به زندگی ع مورد پرسان قرار نگرفت و ،مظلوم بيگناه

  !!!تبه بدتر از اين است، اما امروز اوضاع صدھا مرسرگذشت يک زن داخل حرمسرای

     ختم !!! ل مردم بيچارۀ ماحاه خدا رحم کند ب

   


